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  . است
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  صحنه
  

يا ھر (اي دور افتاده از شھر شيراز  اي در گوشه خانه قھوه
خانه با تابلوھاي سنتي، از جمله  در و ديوار قھوه). كُجاي ايران

يك تابلوي مينياتور ايراني با تصوير زني، و دو تبرزين كه 
. اند، در زير مينياتور، تزئيـن شـده اسـت يكديگر را قطع كرده

ايست كه برابرش  ھا، چھارپايه جا، در زير تابلو و تبرزين ھمين
يكي دو پارچه شال . بزرگي قرار دارداي  ضرب زورخانه

خانه بر سر  ي قھوه رنگارنگ و يكي دو لنُگ نيـز در چھارگوشه
بر رويھم، در . اند اند، آويزان ھائي كه بر ديوار نصب شده نيزه

تواند داشته  خانه شكل و نماي يك تكيه را ھم مي اين حالت، قھوه
استثناي دو  به. ھاي پائيز است و اواخر شب زمان، نيمه. باشد

خانه  كنند، كسي در قھوه تن، دو مشتري كه با ھم جر و بحث مي
ي بلند باد، از  صداي گھگاه حركت تند ماشيني و زوزه. نيست

محلي، كه از اي  اي از مرضيه يا ترانه خارج، و صداي ترانه
شود، از داخل، به ما  اي پخش مي خانه در طاقچه ه راديوي قھو

لختي بدين منوال ! نيم موضع بحث چيستدھد كه بدا اجازه نمي
بينيم كه دستمال يزدي بر دوش،  چي را مي سپس قھوه. گذرد مي

اي از دستمال آويزان، از  ضمن خشك كردن دستھايش با گوشه
  :شود كنان ظاھر مي خانه، زمزمه پستوي قھوه

 بينوا ميمون شھيد عشـق شد  :چي قھوه
  از با�ي عمارت افتاد و مُرد  
  ھا روشن شدند اندر سينما چراغ    
  ھا مردم روانه شدند ســوي خانه    

كنند، نيمي  و با ديدن دو مشتري كه ھنوز جرّ و بحث مي(
بدخُلق و نيمي تمسخرآلود، با الله  اكبر و استغفرالله زيرلبي، 

كند، و سپس به سوي راديو در طاقچه  ي كوتاھي مكث مي لحظه
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با صداي معترضي دو رود و آن را خاموش كرده و آنگاه  مي
  .)كند مشتري را مخاطب مي

ما ھم زن و بچه ... به پيغمبر... والله به پير... بابا  :چي قھوه
اين وقت ... حا�! بايد به اونھا برسيم... داريم

  !؟...شب چه جاي اين حرفھاست
شود، غرولنُدكنان  اعتنائي دو مشتري روبرو مي و چون با بي(

ر، دو استكان چاي خالي را از جلوي ي شع ي دوباره و با زمزمه
و اكنون با خاموشي راديو، . گردد آنھا برداشته و به پستو برمي

توجه به اعتراض  صداي دو مشتري قابل شنيدن است كه بي
  .)دھند چي، بحث خود را ادامه مي قھوه

... نبايد خارج رفت. گم بازھم مي... ھمونگه گفتم  :مشتري اول
ي خوبي  ي تو تجربه ربهتج... بايد پاش ايستاد

  ...!بود
توني براي ھمه تكليف  نمي... گم منھم باز مي  :مشتري دوم

تونه يه اعتراض باشه،  رفتن مي خارج. روشن كني
مثل رفتن بسياري از روشنفكران و ھنرمندان، از 

تونه  مي. صادق ھدايت گرفته تا ساعدي و ديگرون
ھاي  هي حفظ بقاء باشه، مثل پناھند جواب به غريزه

گذاري مبارزاتي براي  تونه سرمايه مي. اقتصادي
  ...!ھاي فرھنگي و سياسي آينده باشه، مثل تيپ

! بايد برگردند... اما آينده شروع شده... دُرسته  :مشتري اول
صادق ھدايت بد ! اعتراض ھم جاش اينجاست

  ...!اي گذاشت پايه
  ...!اينھم باز يه نسخه است  :مشتري دوم

  .)گردد دم برمي فنجان چاي تازه چي با دو قھوه(
كسي ... گردند ھاشون برنمي خيلي... گردند برنمي  :چي قھوه

مُشتش پرُ ... دلِ بازگشت داره كه كار بلد باشه
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  !سر پرُدردي داشته باشه... باشه
  .)گردد به پستو برمي(

بعد ھم مُشتش ... آره )چي با تحقير در جھت قھوه(  :مشتري دوم
  ...!پخ رو پخ رو باز كنند و سرش

سر تو كه سر جاشه  )از پستو سرك كشيده(  :چي قھوه
  ...!داشي

؟ اصYً تورو ...خفه ميشي يا نه )عصبي(  :مشتري دوم
  ...!نه سنه

ما ھميشه ... شيم ما خفه مي... باشه )از پستو(  :چي قھوه
خوره پاي  اما، كسي كه خربوزه مي... خفه شديم

  ...!شينه لرزش ھم مي
صورت مشتري دوم را به طرف خودش (  :مشتري اول

... اين بابارو ولش كن... گوش كن .)گرداند برمي
... مگه تو معتقد به سرنگوني اينھا نيستي

اگه ھستي كه ھستي بايد تشكيYت ! ؟...ھان
تر بايد  و از ھمه مھم... سياسي، فرھنگي

ي  جاي مبارزه... تشكيYت مسلحانه بزني
نشيني در غرب  يهنه حاش... مسلحانه ھم اينجاست

توي ... تو زورخونه... كن كن، لنگش و لنگش
ھاي پولي كه  نه توي قلكّ...! گود بايد لنگش كرد

شب يه مارك يه مارك توش  صبح تا نيمه
حا� به قول  )با تمسخر بيشتر...! (ريزند مي

سازي قYبي  خودت شركت نفت و شناسنامه
نشيني كه من چي بودم و چي بودم به  حاشيه

تو غربي كه حامي ... مسخره است...! اركن
كشي براي سرنگوني اينھا  اينھاست، نقشه

  ...!مسخره است
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كند به  چي، رو مي ھنوز درگير ذھني با قھوه(  :مشتري دوم
تو و من ... دوني خودت ھم مي... بين به )اش رفيق

! تو تشكيYتي بوديم كه عادت به شكست داشت
شدند تا وقت  ھا عضوش مي بخاطر ھمين ھم خيلي

شكست توجيھي براي فرار به خارج داشته 
  ...!باشند

  ...!اونھم به بھشت گمشده... دُرسته  :مشتري اول
تو اين جھنم و اونھم ...! تو كه فرار نكردي... امّا  :مشتري دوم

  ...!تو زندونش موندي
آخه ما از جنس كاكاھاش ... دُرسته )با خنده(  :مشتري اول

  ...!بوديم
  ...!سنگ زيرين آسياب )با طعنه(  :مشتري دوم
ھرچي كه دلت ... رستم... سنگ زيرين آسياب  :مشتري اول

  ...!خواد مي
  ...!شايد ھم كاكارستم )با طعنه و تمسخر بيشتر(  :مشتري دوم

دوباره سر از پستو در آورده و دست در دھان (  :چي قھوه
... مرجان... مرجان .)آورد اداي طوطي را درمي

  ...!عشق تو منو كُشت.. .تو منو كُشتي
خيز شده و قندان پaستيكي جلويش را  مشتري دوم، عصبي نيم(

چي سرش را به تندي بداخل  قھوه. كند چي پرت مي سوي قھوه به
ي چھارچوب درِ پستو  پستو دزديده و قندان جائي كناره

  .)نشيند مي
  ...!حرومزاده  :مشتري دوم
رو  خودت... ارو ولش كنگفتم اين باب... بگير بنشين  :مشتري اول

  ...!كنترل كن
  ...!ي ترياكي حرومزاده  :مشتري دوم
  ...!ش نگير جّدي! اين يه شوخي بود  :مشتري اول
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ھا دارند ھمه چيز رو زير سئوال  اين رجالّه  :مشتري دوم
  ...!برند مي

از ھدايت و ... ولي تو خودت شروع كردي  :مشتري اول
اي  ست شوخياين بدبخت ھم خوا... كاكارستم گفتي

  ...!بكنه
به پستو اشاره (... من از كاكاھاش گفتم... آره  :مشتري دوم

... جُل گفتم ھاي آسمون اين لوُمپن از خيل )كند مي
  ...اما

اگه روزي قرار بشه به ... ھمين )ي◌ّ     جد(  :مشتري اول
ھا  ھا از خيلي آكل ھا برسند، حساب داش حساب
  ...!تره سنگين

راست  )اش و شايد ھم نشنيده ه رفيقاعتنا ب بي(  :مشتري دوم
اش ھم  گفتند كه به مُرده رو بدي به كفن

  ...!رينه مي
شون رو  حق... ھائي كه زنده شدند مُرده  :مشتري اول

  ...!خوان مي
... رستاخيز... آره )با تمسخر و عصبيت بيشتر(  :مشتري دوم

شون رو ھم  ي صوراسرافيل نخراشيدهصداي 
چي  تو و صداي قھوهاشاره به پس( ...شنيديم

  ...!شنويم و حا� ھم مي... .) خواند كند كه مي مي
بازي رستاخيز ... حق با توست... درُسته )با طعنه(  :مشتري اول

ھا  خراش و براي خيلي از چشم ھا گوش براي خيلي
  ...!ھراسناكه

خواند،  چي كه ضرب گرفته و مي ھر دو به صداي قھوه. سكوت(
  .)كنند گوش مي

  بينوا ميمون شھيد عشق شـد  :چي قھوه
  از با�ي عمارت افتاد و مُرد  
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  ھا روشن شـدند اندر سـينما چراغ  
  ھا ســوي خانه  مردم روانه شدند     
  ديدي؟:كوتولھه رو كرد به خانم گفت  
  معنـي عشـق حقيـقي فھميدي؟  
  بنده ھم عشقم مثل اين ميمونه  
  دلـم از فـراغ روي تو خـوُنه  
  آزار كني واگه بخواي من ر  
  مثل اين ميمونه گرفتار كني  
  خراش ھمـونطور كه اون از آسـمان  
  و�ش افتادش روي زمين و شد آش  
  من ھم خودم رو از اين با�خونه  
  اندازم پائين مثـل كپـه ھندونه مي  
  تا كه تمام جونم داغون بشه  
  سرتاپايم قرمز و پرُخون بشه    
  شنيد، دلش سوختش خانمه كه اين رو  
  به كوتولھه فروختش ودش روخ  
  به كوتولھه فروختش خودش رو  
  به كوتولھه فروختش خودش رو  

  .)گيرد كند و ضرب و ضرب مي و تكرار مي(
زنند و با تأسف سر  كنند و پوزخند مي دو مشتري بھم نگاه مي(

  .)دھند تكان مي
صادق ھدايت ! ؟...كني ھا دفاع مي بيني از كي مي  :مشتري دوم

وغ  وغ«شناخت كه براشون  ب مياينھا رو خو
  ...!نوشت مي »ساھاب

من از حقوق گمشده، ... كنم من از اينھا دفاع نمي  :مشتري اول
... كنم ي كاكاھامون دفاع مي شده تحريف

ي  ھارو به اندازه تونند مرجان كاكاھائي كه مي
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ھا و شايد ھم خيلي بيشتر دوست داشته  آكل داش
  ...!باشند

  ...!ه خيلي حرفهاين ديگ  :مشتري دوم
خيلي حرفه براي اين كه ھم تازه است و ھم   :مشتري اول

  ...!خيلي كھنه
  ...!كاكارستم و مرجان )با پوزخند(  :مشتري دوم
  !؟...ھا آكل چرا فقط داش! ؟...چرا كه نه  :مشتري اول
اين كه اينھا براي ! ؟...ھا آكل چرا فقط داش  :مشتري دوم

ھاي ما  پھلوان.. .اري ماھاي عيّ  تو سنّ   عيارھا 
  ...!ھستند

... ار فئودالفھمم، چرا بايد اين عيّ  اما، من نمي  :مشتري اول
بازاري جوانمرد باشه و كاكارستم، دلقك 

ي اين  ريشه! ؟...چيز، ناجوانمرد ي بي چُرده سياه
ھاي ھدايت،  نگاه كور و تاريخي داستان

ي اين  ريشه! ؟...مخصوصاً اين يكي در كجاست
زده كُجا خفته  ـ نژادي نكبت شرافيطرز تلقي ا

دوني كاكارستم تو تئاتر ما كي  مي! ؟...است
ي كور، شادي  خنده...! سياه! تونه باشه؟ مي

و چطور صادق ھدايت ...! درمان ما دردھاي بي
  !؟...كور رو نديد اين بوف! ؟...رو نديد اين

اينطور كه تو نگاه . ست اين يه داستان ديگه  :مشتري دوم
  ...!اي داره احتياج به داستان ديگه كني مي

از اين . كنم منھم از اين داستان ديگه صحبت مي  :مشتري اول
داستان ننوشته شده كه امروزه روز كاكاھامون 

 ريزنـد تـا فـردا رو مـي ھاش دارند زمينــه
  ...!اش كنند ھامـون جاوداني نويسنـده

ريزند تو  كاكاھائي كه با يك فتوا، ميليوني مي  :مشتري دوم
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  !؟...ات كنند تكه خيابونھا تا تكه
رند  كاكاھائي كه اين روزھا ميليوني مي... نه  :مشتري اول

ھاي  آكل ھاي رأي تا تكليف داش پاي صندوق
بازاري، حافظ منافع سنتي، حافظ حاجي 

. ھارو روشن كنند صمدھا، حافظ زنھا و يتم
زنھاي ما امروزه، و ھيچوقت احتياج به 

تونند  اونھا مي. داشته و ندارندآقابا�سر ن
ھا ھم  يتم...! خودشون از خودشون دفاع كنند

بازي چون بسياري  خورھاي بچه نيازي به عرق
  !ھا ندارند آكل از اين داش

مُشكل ... فراموش نكن! اينطور نيست... مطلقاً   :مشتري دوم
ھا و  ھميشگي و ديروز و امروز ما مُشكل سنت

  ...!ستمُشكل مذھبي ا... ھا دگم
ھا و  رو سنت وھفت انقYب پنجاه... برعكس  :مشتري اول

رو، مثل  اين انقYب... مذھب شكست ندادند
انقYب مشروطه و نفت، حاجي صمدھا و 

شون،  ھاي زشت و زيباي ھا، و قيم عسگراو�دي
... مردم. شكست دادند... ھا خوردند آكل مثل داش

و كاكاھا ھميشه احتياج به ھواي تازه داشته 
ھا را از  دونند كه چطور اين سنت دارند، و مي

طور كه حا� در  ھمين...! درون نوسازي كنند
  ...!اش ھستند حال نوسازي

  !؟...يك رنسانس جديد  :مشتري دوم
ي  كاكاھا آينده... بردار نيست ھيچ انقYبي كُپي  :مشتري اول

دست در ... سازند رو خودشون مي خودشون
  ...!شون ھاي مرجاني با عشق... ھا دست مرجان

قول خودت دردھاي  به...! ش شعاره اينھا ھمه  :مشتري دوم
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تر از اين  ھامون، خيلي عميق درمون ما، عشق بي
ھاي  سازي تر از آينده خيلي عميق... حرفھاست

اش رو اونطرف ارس  ست كه نمونه اي كليشه
  ...!ديديم

اره اونھم يه داستان ديگه است كه كاكاھاش دوب  :مشتري اول
  ...!خواھند نوشت

  !؟...شون با زبان الَكَن  :مشتري دوم
اما نه با زبان ...! شون با زبان الَكَن  :مشتري اول

  ...!ھاشون طوطي
اينھا چيزھائي ھستند كه ... قول، شرافت، نجابت  :مشتري دوم

نه به آينده، نه به گذشـته و نه به حال بستگي 
آكل  داش...!  اند اينھا جاويدانه...! دارند
  تونست به مرجان نمي

قول و شرافت و نجابتش ... بگه كه دوستش داره
  ...!داد اجازه نمي

چونكه جسارت ... تونست اون نمي... دُرسته  :مشتري اول
خاطر  و به ھمين...! گفتن، شھامتش رو نداشت

تر  بود كه انداختش تو دامن آدمي پيرتر و زشت
..! .آقاي ديگه يه حاجي... تر از خودش و زرنگ

از اين ... خوايم از اين مزخرفات ما كي مي
چه ... كي... كي... ھا دست بكشيم جاويدانگي

  !؟...وقت
رو  مثل اين كه ما ابداpباد حرف ھمديگه  :مشتري دوم

  ...!آكل شديم يه كاكارستم و يه داش... فھميم نمي
  ...!آكل شديم يه كاكارستم و يه داش... دُرسته  :مشتري اول
  ...!رو در رو ).شود بلند مي(  :مشتري دوم
  ...!ھامون در مُشت با قمه ).شود بلند مي(  :مشتري اول
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  ).زنند دور مي(
  !؟...رو دوباره تكرار كني خواھي داستان مي  :مشتري دوم
  ...!رو دوباره بنويسم خواھم داستان مي  :مشتري اول
  !؟...با كاكاھاي توي خيابونھا  :مشتري دوم
  ...!با كاكاھاي جديدمون... مونبا نسل جديد  :مشتري اول
  !؟...با اسYم عزيزتون  :مشتري دوم
  ...!با كيفرخواستمون  :مشتري اول
  !؟...با امامتون  :مشتري دوم
  ...!با رستاخيزمون  :مشتري اول
  !؟...با انقYبتون  :مشتري دوم
  ...!مون با انقYب  :مشتري اول

  ...!مون با انقYب )رو به سوي تماشاچي(  :ھر دو
ھم به سوي تابلوي مينياتور رفته و دو تبرزين را از ديوار  با(

جدا نموده و در وسط صحنه آنھا را رو در رو، بر روي زمين 
چي ھم،  قھوه. روند كوبند؛ بعد به جلو و دو سوي صحنه مي مي

كند، ناخودآگاه،  ھمچنانكه زيرلب چند بيت نخستين را تكرار مي
ه و آنجا، پشت ضرب ي صحنه كشيده شد به انتھا و ميانه
  .)گيرد نشيند و ضرب ريزي مي زورخانه، قائم مي

  غريو زمين از ما بود  :مشتري اول
  !آنگاه كه توپھا به غرّش درآمدند  
  ھاي خون ما بود با لخته  
  !آنگاه كه مزارع پرُبار شدند  
  خيزيم، برآمده از بطن زمين ما برمي  
  !از سھم سزاريني جنگ  
  درود بر تو  
  روز خيزش  
  روز طغيان  
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  روز انقYب  
  درود بر تو كه آمدي  
  ي سخت زمين را پوسته  
  شكافته آمدي  
  ي ما روز تولد دوباره  
  روز رستاخيز ما  
  !جھان سرانجام به خويشكاري باز آمد  

  )صداي درشت ضرب(
  پيش آيد  :مشتري دوم

  كه يك كشتي  
  اي پرُدود در دل دريا و در حلقه  
  لختي درنگ دارد  
  بر درياي ھموار آبگينهپس آنگاه   
  راند كشتي دور مي  
  ھا بعد ھنوز و زمان  
  ھاي دودآلوده را افسانه  
  شمايان به دم داريد  
  !بازدم داريد  
  آري  
  و چنين بود كه زندگي تا به امروز  
  !از چنگ ما در گريز بود  

  )صداي درشت ضرب(
  ھا نوشتند آنان از براي ما كتاب  :مشتري اول

  تورات  
  انجيل  
  نقرآ  
  يكي در پس ديگر  
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  و ھر يك زبردستانه و خردمندانه  
  !دام پرُدانه  
  ما، اما،  
  خواھيم زنده بمانيم مي  
  در اين جھان  
  نه در آن عَقبَا  
  نه فروتر  
  نه زبرتر  
  درختاناز تمامي اين صنوبر   
  ھا خانه  
  ھا جاده  
  ھاي در گردش اسب  
  !دامن ھاي گسترده در دشت  
  ھا ما از شكرين ميوه  
  شان ز بھشتا  
  !ايم تنگ آمده به  
  سياه از براي جويدن به ما بدھيد نان  
  و ھمسراني كه با آنھا زندگي كنيم  
  !ھمسراني زنده و حقيقي  

  )صداي درشت ضرب(
  آنجا، در رختكن تئاترھا  :مشتري دوم

  ي كاغذ و پولك تئاتري با چسب و خميره  
  شنل شيطان آويزان است  
  يشتمامي آنچه كه از براي نما  
  !توانند به ما عرضه دارند مي  
  ي كمرھاي ما خياطان نظم كُھن از براي اندازه  
  زحمت نبردند  
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  باشد، مھم نيست  
  اند ھاي ما گرچه زشت لباس  
  !جز ما، از آن كس ديگري نيست ،اما  
  زمان ما  
  امروز بر خاك تئاترھا  
  سوزاننده  
  :كند شعار ما آغاز به شعله برآوردن مي  

  را دوباره نو كنيدجھان «  :ھردو
  زيد و به شگفت درآئيد، تماشاگرانبرخي  
  پرده  
  باز  
  »!با�  

بعد ھر دو به تعجيل . سپس لختي سكوت. صداي درشت ضرب(
روند و آنھا را  ھا مي ھاي آويزان بر نيزه ھا و لنُگ به سوي شال

ھا و كمرھا انداخته و به سوي جاھايشان  بر دوش و شانه
حال نور موضعي پْررنگي بر روي گردند؛ در ھمين  برمي
خود گرفته است و ريز  چي كه اكنون نقش راوي را به قھوه

  .)شود گيرد، باز مي ضرب مي
آكل و  دانستند كه داش ي اھل شيراز مي ھمه  :راوي

يك روز . زدند كاكارستم سايه يكديگر را با تير مي
ي دوميل چُندك زده  خانه آكل روي سكوي قھوه داش

اش بود و با  كه پاتوق قديمي بود، ھمانجا
. چرخانيد ي آبي مي سرانگشتش يخ را دور كاسه

ناگاه كاكارستم از در درآمد، نگاه تحقيرآميزي به او 
طور كه دستش بر شالش بود رفت،  انداخت و ھمين

چي  بعد رو كرد به قھوه. روي سكوي مقابل نشست
  :گفت



252 داش آكل

. لختي سكوت(. بينم به به بچه، يه يه چاي بيار به  :كاكارستم
گيرد، معترض فرياد  بيند پاسخي نمي و چون مي

بعد (! به به تو ھستم؟! مه مه مگه كري ).زند مي
زيرچشمي، با تلخي، اما گستاخانه و 

 ).سازد آكل را مخاطب مي غيرمستقيم داش
ق قپي در  واي شك كمشان، آنھائي كه ق... اري
آن، دست  كنند، اگه لوطي ھستند اا امشب مي مي
  .كنند په په پنجه نرم ميو 

مالد و زيرچشمي  ي يخ را مي طور كه دور كاسه آكل، ھمان  داش(
ھاي  كند كه يك رج دندان اي مي ي دريده پايد، خنده وضعيت را مي

  ).زند اش برق مي بسته سفيد محكم از زير سبيل حنا
خونند، آنوقت معلوم ميشه  ھا رجز مي غيرت بي  :آكل داش

  .ي پيزي كيهرستم صولت و افند
نه  ).زند ضرب ريز مي(و بعد ھمه زدند زير خنده   :راوي

 اين كه به گرفتن زبان كاكارستم خنديدند، چون
آكل  داش گيرد؛ بلکه دانستند كه او زبانش مي مي

سفيد سرشناس بود و ھيچ  در شھر مثل گاو پيشاني
شد كه ضرب شستش را نچشيده  لوطي پيدا نمي

ي مY اسحق يھودي  نهھر شب وقتي تو خا. باشد
ي  كشيد و دَم محله يك بطر عرق دوآتشه سرمي

ايستاد، كاكارستم كه سھل بود، اگر  سردزك مي
برگشته  بخت. انداخت آمد لنگ مي جدش ھم مي

كاكا ھمين چند شب پيش بود كه ميدان را خالي 
اش گفته بود و  اي زده و از عشق ديده بود و پياله

كل ھم مثل اجَل مُعلق آ داش. گردوخاكي كرده بود
سر رسيده و يك مُشت متلك بارش كرده و به او 

  :گفته بود
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دوباره ... ي عرق مزه. كاكا مردت خونه نيست  :آكل داش
معلوم ميشه كه يه بست فور بيشتر كشيدي، ... بگم

دوني چيه، اين  مي... خوب شنگولت كرده
. ھا رو كنار بذار بازي ھا، اين دون بازي غيرت بي
اين ! دختر حاجي صمد كُجاتو كُجا و ! موسنا بي

به ! گيره راه گلوت رو مي! لقُمه برات خيلي بزرگه
از پورياي  ولي قسم اگه دومرتبه مست كردي و 

ي ھمين قمه دونيمت  با برگهھا کردي  غلطاين 
حا� ھم برامون يه رقص، از اون . كنم مي

... دوني كه مي... جون ھاش، سياه روحوضي
 )مست كرده(... تو بميري... رهآ... وگرنه
... مھوش جون... كاكاجون... جون مامان

... اكبرجون... فسنجون... رفسنجون... عزيزجون
  ...!دِ ياالله... رقص... رقص

كاكا ھم . خواند گيرد و بندري مي ھمراه راوي ضرب مي(
آميز و نيمي جدي، رقصي  مست، نيمي طعنه ھوشيار و نيم نيم

ھائي  لحظات و دقيقه. كند كميك را شروع مي ـ ـ تراژيك بندري
ضرب و رقص ادامه دارد، و سپس با فرسوده نشستن و سر 

و بعد كاكا . شود شدن ھر دو، لختي سكوت حاكم مي در گريبان
اش از شدت درد مچاله شده و  چھره. دارد به آرامي سربرمي
  !)نيافتني خيره ي دوري دست چشمھايش به نقطه

  ...!مرجان.. .مرجان  :كاكارستم
  .)گيرد راوي ضرب مي(

آكل را  قبا، داش ي لنگه برھنه برخYف كاكارستم كون  :راوي
پدرش يكي از . ي اھل شيراز دوست داشتند ھمه

ي  مYكين بزرگ فارس بود، زماني كه مُرد ھمه
ولي . اش رسيد دانه دارائي او به پسر يكي يك
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زندگيش . فراخ بود باز و دست آكل پشت گوش داش
گذرانيد و غروبھا  را به مردانگي و بخشش مي

ھا نعره  نوشيد و سرچھارراه عرق دوآتشه مي
كشيد، و با�ي دست خودش ھم چشم نداشت كس  مي

  .بيند ديگري را به
اش را بر  كشد و سرقمه اختيار بلند شده و نعره مي  آكل بي داش(

  .)ايستد كوبد و دست به سينه مي زمين مي
خوام كه اين قمه رو از زمين بيرون  مييه لوطي   :آكل داش

  ...!بياره
  )ضربي ريز(

آكل تا ھمين  ي معايب و محاسن داش ھمه. باري  :راوي
آور  شد، ولي چيزي كه شگفت اندازه محدود مي

آمد اين كه، برخYف كاكارستم،  نظر مي به
تاكنون موضوع عشق و عاشقي در زندگي او 

وصيتّ  اما، از روزي كه با. رخنه نكرده بود
حاجي صمد وكيل و وصّي حاجي صمد شد و 
مرجان را ديد، در زندگيش تغيير كليّ رُخ داد و 

اش با كاكارستم و دشمني كاكارستم با او  دشمني
  .دوچندان شد

  )ضربي درشت و سپس ريز(
كردن  آكل از شبگردي و قرُق بعد داش از اين به  :راوي

چھارسوق كناره گرفت و ديگر با دوستانش 
ديگر حنايش ھم پيش كسي . ي نداشتجوشش

. كردند رنگ نداشت و برايش تره ھم خُرد نمي
عشق مرجان ذليلش . خصوصاً پيش كاكارستم

  ...!شايد ھم آدمش. كرده بود
  )ضربي درشت(
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ع  يارو ع! گ گيري س سر پيري و معركه گ س  :كاكارستم
گ  گ. ح حاجي صمد شده عاشق دُدُ دختر ح

م  خاك تو تو چشم م. هغ غYف كرد گزليكش رو غ
اي چوچو انداخت تا وو  ترهك كَ  ك! مردم پاشيده

ي ام ام امYكش  ح حاجي شد و ھـ ھـ ھمه وكيل ح
  ...!به بده خ خدا بدبخت به خ. رو با� كشيد

  .)شوند ھر دو ناگھان بھم خيره مي. ضربي تند و درشت(
! خيالش باش بي )كشد اش مي دستي به سبيل(  :آكل داش

. رو بيامرزه، حا� كه گذشته خدا حاجي )زيرلب(
ما رو تو دغمسه . ولي خُب خوب كاري نكرد

  ...!انداخته
  )ضربي ريز(

نوشـيد و  ھا از زور پريشــاني عرق مـي شـب  :راوي
براي سرگرمي خودش يك طوطي خريده بود، و 

نشست و با طوطي درددل  ھرشب  جلوي قفس مي
  .كرد مي

از  نه...جوان پيدا بكنهو بلكه شوھر خوشگل  :آكل داش
  مردانگي

  ...!نه از مردانگي دوره...دوره   
  )ضربي ريز(

آكل خواستگاري مرجان را  البته اگر داش  :راوي
روي دست به او  كرد، مادرش مرجان را به مي
آكل  داش. خواست آزاد باشد او مي ،اما. داد مي
عYوه،  به. بند زن و بچه باشد خواست پاي نمي

كرد ھرگاه دختري كه به  ن ميپيش خودش گما
زني بگيرد، نمك به حرامي  او سپرده شده به

تر و بدتر، ھرشب  و از ھمه مھم. خواھد بود
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كرد، جاي  صورت خود را در آينه نگاه مي
  ي چشم پائين ھاي قمه، گوشه ي زخم خورده جوش
كرد، و با آھنگ  ي خودش را برانداز مي كشيده

  :گفت اي بلند بلند مي خراشيده
سال  او چھارده... شايد منو دوست نداشته باشه  :آكل داش

اما چه بكنم؟ اين عشق ... سالمه داره و من چھل
به كه ... تو منو كُشتي... مرجان... كُشه منو مي

  ...!؟ عشق تو منو كُشت...بگويم مرجان
  )ضربي ريز(

شد و گيYس  ھايش جمع مي بعد اشك در چشم  :راوي
و سپس با سردرد . دنوشي روي گيYس عرق مي

  .برد طور كه نشسته بود خوابش مي ھمين
  )ضربي ريز(

ھاي  وقتي كه شھر شيراز با كوچه و آنوقت، آن  :راوي
ھاي  ھاي دلگشا و شراب ، باغدار پيچ و خم

وقتي كه  رفت، آن خواب مي بهاش  ارغواني
ھا آرام و مرموز با�ي آسمان قيرگوني،  ستاره

وقتي كه مرجان با  زدند، آن ھم چشمك مي به
خواب آھسته نفس  اي گلگونش در رختھ گونه

آكل  آكل حقيقي، داش داش وقت كشيد، ھمان يم
احساسات و ھوا و ھوس، بدون  طبيعي با تمام

رودربايستي از توي قشري كه آداب و رسوم 
دور او بسته بودند، از توي افكاري كه  جامعه به

آمد و  از بچگي به او تلقين شده بود، بيرون مي
شتافت،  دست در دست كاكا بديدار مرجان مي

و ...! شيفته در يك بدن ھمچون دو كودك، دو جان
زير ... رقصيد مرجان آنجا بود و بخاطرشان مي
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ي  خورده ھاي بھارنارنج، در ھواي باران درخت
ھاي بھارنارنج كه  گِل و شُكوفه نمناك و بوي كاه

  ...و بعد. در فضا پيچيده بود
  )درشت و تند ضربي  ضربه(

ھا در  پريد و مانند ديوانه و ناگھان از خواب مي  :راوي
زيرلب با خودش . گشت دور خود مي اتاق به

كه فكر  زد و باقي روز را ھم براي اين حرف مي
عشق را در خودش بكُشد، به دوندگي و رسيدگي 

  .گذرانيد به كارھاي حاجي مي
  .)كند ت زمان را بيان ميكه گذشكُند  و  ندھاي ريز، اما تـُ  ضربه(

آكل از  داش. سال بدين منوال گذشت ھفت  :راوي
ھاي  ي زن و بچه فشاني درباره پرستاري و جان

كاكارستم ھم در غم . اي فروگذار نكرد حاجي ذرّه
آكل  اش سوخت و دَم نزد، اما برخYف داش عشق

كناره نگرفت و زنجموره ھم نكرد، بلكه زندگي 
اه براي مردم لودگي كرد و كاكاسي... كاكا. كرد

. ي خاص و عام شد رقصيد و زبانش ھم شُھره
در ! مردم را خنداند، اما در خود گريست

ھا  ھا، در عروسي سوراني ھا، در ختنه جشن
تا داد خود ... ومطربي كرد، دلقكي بازي مي سياه

  . از مھتر و كھتر بستاند
رد و گي آكل، ناگھان روي ميز ضرب مي ـ داش مشتري دوم (

تر به وسط صحنه پريده و رقصي  ـ كاكارستم ناگھاني مشتري اول 
ھاي ريز  ضرببعد بتدريج . گذارد كميك ـ تراژيك را به اجراء مي

ـ پھلوان را ناگزير  كرده و دو مشتري و درشت راوي فضا را پـرُ 
  .)كند شدن و برجاي خود نشستن، مي به آرام

  )ضرب ريز(
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آمد مھم روي  شود شد و پيش بهولي آنچه كه نبايد   :راوي
براي مرجان شوھري پيدا شد، آنھم چه . داد

آكل  تر و ھم پيرتر از داش شوھري كه ھم بدگِل
بود، اما تا دلتان بخواھد پولدار و صاحب مكنت و 

  .دولت
  )ضرب ريز(

آكل نيامد، بلكه  از اين واقعه خم به ابروي داش  :راوي
ي  برعكس با نھايت خونسردي مشغول تھيه

جھاز شد و براي شب عقدكنان جشن شاياني 
  .آماده كرد

  )ضرب ريز(
ھا، تاجرھا و بزرگان شھر شيراز  گُنده ي كله ھمه  :راوي

و كاكارستم ھم آنجا . در اين جشن دعوت داشتند
اما، با لباس مبدّل و به شكل يك سياه . بود

كاكاي . آكل روحوضي، دور از چشم داش
رسوا ھم براي عاشق، كاكاي بدبخت، كاكاي 

  ...!آخرين ديدار آمده بود
  )ضرب ريز(

ھا  و در ساعت پنج بعدازظھر، وقتي كه مھمان   :رواي
ھا و  دار روي قاليچه تاگوش دور اتاق ارُسي گوش
ھاي  ھاي گرانبھا نشسته بودند و خوانچه قالي

ھا چيده شده بود،  شيريني و ميوه جلوي آن
اش،  قديمآكل با ھمـان سـر و وضـع داشـي  داش

  ھاي بلند با قدم
  :جمعه رفت، ايستاد و گفت جلوي امام

حضرت امام، حاجي خدابيامرز وصيتّ كرد و   :آكل داش
پسر از . سال آزگار مارو تو ھچل انداخت ھفت
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ترش كه پنج ساله بود حا� دوازده سال  ھمه كوچك
. اين ھم حساب و كتاب دارائي حاجي است. داره

به امروز ھم ھرچي خرج تا  )كند دفتري باز مي(
رو از جيب خودم  شده با مخارج امشب، ھمه

حا� ديگه ما به سِي خودمون و اونھا ھم به . ام داده
  !سِي خودشون

  )ضرب ريز و درشت(
و سپس با بغُض بيخ گلو گرفته و بدون انتظار   :راوي

 ھاي و با چشم دانداز سرش را زير مي ،جواب
  .رود آلود از در بيرون مي اشك

  )ضرب ريز و درشت(
و جشن عروسي ـ . سپس صداي موزيك. و بعد لختي سكوت(

دوباره . كامل »بازي سياه«اجراي يك در صورت امکان، 
  .)سكوت، و آنگاه ضرب ريز راوي

آكل از در كه خارج شد در كوچه نفس  داش    :راوي
شده و بار  حس كرد كه آزاد. راحتي كشيد

ولي دل . ..مسئوليت از روي دوشش برداشته شده
ھاي بلند و �ابالي  گام. او شكسته و مجروح بود

ي  گذشت خانه طور كه مي داشت؛ ھمين برمي
درنگ  كش جھود را شناخت، بي مYاسحق عرق

ي  ي آجري آن داخل حياط كھنه كشيده ھاي نم از پله
ھاي كوچك  اي شد كه دورتادورش اتاق دودزده

ي  مثل �نه ،ھاي سوراخ سوراخ كثيف با پنجره
ي سبز  زنبور داشت و روي آب حوض، خزه

ھاي  بوي ترُشيده، بوي پرك و سردابه. بسته بود
مYاسحق �غر با . كھنه در ھوا پراكنده بود

ھاي طماع جلو  شبكYه چرك و ريش بزي و چشم
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آكل به حالت پكر  داش. ي ساختگي كرد آمد، خنده
  :گفت

ه ھات يك بطر خوبش رو بد جون جفت سيبيل  :آكل داش
  .گلومون رو تازه بكنيم

  )ضرب ريز(
كش  ي مYاسحق عرق يك ساعت بعد كه از خانه  :راوي

تنش گرم . شد حسابي مست بود جھود خارج مي
صورت مرجان، ... بود و فكرش پريشان

ھاي بلند با  ھاي سياه و مژه ھاي سُرخ، چشم گونه
اش ريخته بود، محو و  چتر زُلف كه روي پيشاني

زندگي . اش مجسم شده بود مرموز جلوي چشم
گردش با دوستان سر . ي خود را بياد آورد گذشته

گاھي لبخند . قبر سعدي و باباكوھي را بياد آورد
ولي چيزي كه . كرد زد و زماني اخم مي مـي

ي خودش  برايش مسلم بود اين كه از خانه
. ناپذير بود آن وضيعت برايش تحمل. ترسيد مي

ورد و با طوطي فكر كرد باز ھم امشب عرق بخ
سرتاسر زندگي برايش كوچك و ! درددل بكند
در اين ضمن شعري . معني شده بـود پوچ و بي

حوصلگي زمزمه  بـه يـادش افتاد، از روي بي
  :كرد

  نشيني زندانيان برم حسرت به شب  :آكل داش
  ھاي زنجير است قل مجلسشان دانهكه نُ   

  .)واندخ آورد و بلندتر مي شعري ديگري بياد مي. سكوت(
  دلم ديوانه شد، اي عاقYن آريد زنجيري  
  ي ديوانه جز زنجير تدبيري كه نبود چاره  

  )ضرب زير و درشت(
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ي  آكل دم محله ھوا تاريك شده بود كه داش  :رواي
جا ھمان ميدانگاھي بود كه  اين. سردزك رسيد

تر وقتي دل و دماغي داشت آن جا را قرُق  پيش
  .د جلو بيايدكر كس جرئت نمي كرد و ھيچ مي

  )ضرب ريز و درشت، اما بلندتر(
بدون اراده رفت روي سكّوي سنگي جلوي در   :رواي

اش را درآورد چاق كرد،  اي نشست، چپق خانه
جا نسبت  آمد كه اين نظرش مي به. كشيد آھسته مي

چشم او عوض  تر شده، مردم به به گذشته خراب
طوري كه خود او شكسته و  شده بودند، ھمان

رفت، سرش  چشمش سياھي مي. ده بودعوض ش
ي تاريكي نمايان شد كه  كرد، ناگھان سايه درد مي

آمد، و ھمين كه نزديك  از دور به سوي او مي
  ...شد

ـ كاكارستم كه تا اين لحظه  مشتري اول. ضرب ريز و درشت(
  .)غرد سر در گريبان دارد، زير لب مي

  !...شناسه ه شب تار ميلولو لوطي رو ش  :كاكارستم
بلند شده، دستش را بـه كمر زده، تف بـر (  :آكل داش

تو ! غيرتت ارواي باباي بي )اندازد زمين مي
اما تو بميري ! گمان كردي خيلي لوطي ھستي؟

  !روي زمين سفت نشاشيدي
  )ضرب درشت(

اين  اي  خ خيلي وقته ديگ ديگه خ )با تمسخر(  :كاكارستم
ي  اام شب خاخا خانه. په پيدات نيست طرفھا په
  ...مگ تو تو رو راه نه نه... ع عقدكنانه حاجي ع

خدا تورو شناخت كه نصف  ).بْرد ميحرفش را (  :آكل داش
ش رو ھم من امشب  اون نصف ديگه. زبونت داد
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  ...!گيرم مي
آكل دست بر قمه ـ تبرزين بر صحنه  داش. تر ضرب درشت(

برزين كاكارستم ھم با قمه ـ ت. گيرد برد و آن را برمي استوار مي
صداي ضرب . چرخند بعد دور ھم مي. كند ديگر چنين مي

  ).كوبد اش را بر زمين مي آكل سر قمه داش. شود تر مي درشت
خواھم كه اين قمه رو از زمين  حا� يه لوطي مي  :آكل داش

  ...!بيرون بياره
اي بر مچ  آكل با ضربه ولي داش. كند كاكارستم ناگھان حمله مي(

  .)پراند ستش ميدست او، قمه را از د
اما به شرط اين كه ! برو برو بردار )با پوزخند(  :آكل داش

تر نگه داري، چون امشب  رصاين دفعه ق
  ...!ھامون رو پاك بكنم حساب م خُردهخوا مي

آيد، ھر دو  ھاي گره كرده آھسته جلو مي كاكارستم با مشت(
كوبد و  شوند و راوي ھم درشت مي ناگھان با ھم گaويز مي

ھا بر ھم و بر روي زمين  ھا مدت آن... خواند امه ميشاھن
ولي پيروزي نصيب . ريزد عرق از سر و رويشان مي. غلطند مي

آكل به سختي  در ميان كشمكش سر داش. شود كدام نمي ھيچ
. نزديك است كه از حال برود. خورد روي سنگ فرش مي

زند، ولي تاب مقاومتش  كاكارستم ھم اگرچه به قصد جان مي
آكل  ي داش اما در ھمين وقت چشمش به قمه. ام شده استتم

ي زور و  با ھمه. افتد كه در دسترس او واقع شده است مي
توانائي خودش آن را از زمين بيرون كشيده، لختي مكث 

آكل  كند، و بعد با تمام نيرو، نمايشي، آن را به پھلوي داش مي
  .)برد فرو مي

يكبـار ھـم ... مـردانه زديدھـزار بار شـماھا ناجوان  :كاكارستم
  ...!زنيم ما مي

بينيم كه از پشت ضرب  چي را مي ـ قھوه بعد رواي. لختي سكوت(
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  ).كند ـ كاكارستم را تكرار مي ي مشتري اول بلند شده و گفته
يكبار ھم ما ... ھزاربار شماھا زديد... دُرسته  :راوي

. ..استاني كه دوباره بايد نوشته بشهداينه ... زنيم مي
  ...!داشي

چي ضمن رفتن به  ـ قھوه سپس راوي. بازھم لختي سكوت(
  .)كند سوي پستو، دوباره و دوباره صداي طوطي را تقليد مي

به كه ... تو منو كُشتي... مرجان... مرجان  :چي ـ قھوه  راوي
... عشق تو منو كُشت... بگويم مرجان

  ...مرجان... مرجان
يابد، چون مشتري  ي را نمياما، بيشتر از اين مجال تكرار طوط(

ي  كش و كف بر دھان، با فرزي به سوي قمه آكل نعره ـ داش دوم
ي كاكارستم بر روي صحنه پريده، آن را بر گرفته و  شده پرت
چي خيز برداشته و از پشت قمه را تا انتھا  به سوي قھوه... بعد

  .)كند چي كوبيده و با قدرت فرو مي ميان دو كتف قھوه
داستان ما ... كاكاسياه... ي ترياكي رومزادهح  :آكل داش

ھمونه كه نوشته ... ھميشه ھمونه كه ھست
  ...!شده

كند كه خود را رو در روي  گردد و قصد رفتن مي برمي. سكوت(
  .)ي در حال فرود بيند، با قمه كاكارستم مي

  
٢٠٠١ـ آپريل  کُلن  
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